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سقوط توليد نفت  ايران
 به پايين ترين سطح 8ساله

ــال 91 به پايين ترين  � ايسـنا: توليد نفت كشور در س
ــت. ميزان  ــال اخير رسيده اس ــت س ميزان خود در هش
ــال 91 حدود يك ميليارد و  ــور در س توليد نفت خام كش
ــكه ( 104/6ميليون بشكه) بوده  40ميليون و600هزاربش
ــكه به عنوان  ــه از اين ميزان 645ميليون و600هزار بش ك
ــيده و  ــگاه هاى داخلى به مصرف رس ــوراك در پالايش خ
413ميليون و500هزار بشكه به طور مستقيم صادر شده 
است. بر اين اساس توليد نفت خام در سال 91 نسبت به 
سال 90 از كاهش 27/2درصدى برخوردار شده كه يكى از 
دلايل اصلى آن عدم سرمايه گذارى لازم جهت اكتشاف و 
توليد نفت بوده است؛ زيرا سازمان هدفمندى  يارانه ها جهت 
اجراى طرح خود از بودجه شركت ملى پالايش و پخش و 
شركت ملى گاز استفاده كرده و اين شركت ها را با موانعى 
در تامين منابع مواجه كرده است. ادامه تشديد تحريم هاى 
بين المللى عليه ايران و محدوديت هاى حمل و نقل دريايى 

را مى توان از ديگر دلايل افت توليد نفت برشمرد. 

ايران قيمت انواع نفت خود را
 در بازار آسيا كاهش داد

تسنيم: ايران قيمت انواع نفت خود را در بازار آسيا  �
ــت از 20 تا 30سنت كاهش  براى تحويل در ماه آگوس
داد. به گزارش رويترز، ايران قيمت فروش رسمى نفت 
خام سبك خود براى تحويل در ماه آگوست به مشتريان 
آسيايى را 20سنت كاهش داد. بر اين اساس قيمت نفت 
ــبك ايران دودلارو30سنت بالاتر از متوسط قيمت  س
نفت عمان/دوبى تعيين شده است. قيمت نفت سبك 
ايران براى تحويل در ماه جولاى دودلارو50سنت بالاتر 

از قيمت نفت عمان/دوبى بود. 

برنامه دولت براى شكستن
 قيمت پتروشيمى در بورس

مهر: مجتبى خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن  �
و تجارت با بيان اينكه افزايش عرضه ناشى از تغيير نرخ 
ــيمى به زودى قيمت محصولات  ارز محصولات پتروش
ــيمى را در بورس خواهد شكست، گفت: دولت  پتروش

به  زودى موانع صادرات پتروشيمى را برمى دارد. 

عرضه گوشت برزيلى با برند ايرانى
و  � ــخ زده  ي ــت  گوش ــروش  ف ــى  حال در  تسـنيم: 

ــده برزيلى در بسته بندى و با برند ايرانى  ذخيره سازى ش
ــس اتحاديه  ــده كه ملكى ريي ــهر ديده ش ــطح ش در س
ــندگان گوشت گوسفندى با غيراقتصادى خواندن  فروش
اين اقدام مى گويد: شايد دليلش پايان تاريخ مصرف باشد. 
ــاره به اينكه هر كيلو گوشت برزيلى يخ زده در  وى با اش
ــهر 18هزار تا 19هزارتومان قيمت دارد، تاكيد  سطح ش
ــت برزيلى  ــته بندى گوش كرد: احتمال مى رود تغيير بس
ــته بندى ايرانى به دليل پايان يافتن تاريخ مصرف  به بس
ــت تا در بسته بندى جديد تاريخ مصرف جديدى  آن اس

لحاظ شود. 

موضع گيرى  نفتى  ايران
 در برابر ادعاهاى مقام سعودى

تسنيم: در نبود موافقتنامه تعيين حدود مرز دريايى  �
بين ايران و كويت، عربستان از موافقتنامه دريايى خود 
ــتخراج مرز اين ميدان استفاده كرده و به اين  براى اس
نتيجه رسيده است كه ايران هيچ سهمى در اين ميدان 
ــليمانى تصريح كرد: چنين حرفى  ندارد.  محمدباقر س
درست نيست و هر كسى چنين موضوعى را مطرح كرده 

سخن بى ربطى گفته است.  

پيگيرى جدى 
بازبينى فرمول شوراى رقابت 

تسنيم: نادر قاضى پور، يك عضو ناظر شوراى رقابت  �
ــى بر عدم تغيير  ــيوا مبن با بيان اينكه صحبت هاى ش
فرمول قيمت گذارى خودرو تا يك سال نادرست است، 
گفت: اعضاى كميسيون صنايع بازبينى فرمول را به جد 

دنبال مى كنند. 

تشكيل كميته وصول مطالبات معوق 
تسـنيم: مديرعامل بانك ملى از تشكيل كميته ويژه  �

وصول مطالبات معوق با حضور نمايندگان سه قوه خبر داد. 

خبر

ادامه از صفحه اول

سال يازدهم    شماره 2062  اقتصاد شنبه    21 تير 1393

مسيرهاى رشد اقتصادى
نگاه فرهنگ محور در توضيح چرايى تفاوت سطح رفاه 
ــان جوامع اما نمى تواند يك توضيح دهنده نهايى تلقى  مي
ــان ها در «كل» و در «مجموع» به طور  ــود. از آنجا كه انس ش
ــى خواهان بهبود وضعيت زندگى و برخوردارى از رفاه  ذات
ــتند، على الاصول، وقتى عاملى را در تعارض  ــتر هس بيش
ــد، آن را تغيير مى دهند،  ــت مى يابن ــدى با اين وضعي ج
ــاى درون آن  ــن و منزلت ه ــن تغيير در ذه ــى اگر اي حت
ــان و در مواجهه با پديده ها،  ــد. يادگيرى در طول زم باش
ــل هاى متواتر چنين نتيجه اى را عايد  خودبه خود و در نس
ــوان فرهنگ را به عنوان عامل  خواهد كرد. بنابراين نمى ت
اصلى توضيح دهنده شناخت، هرچند كه در بازه هاى زمانى 

كوتاه تر، يكى از عوامل توضيح دهنده محسوب مى شود.
ــده، توضيح  عجم اوغلو (2009) از ميان عوامل ذكرش
ــع را در چارچوب نظريه  ــان جوام ــطح رفاه مي تفاوت س
ــش «نهادها»  ــاس نق ــى» و بر اس ــاد سياس ــاى «اقتص نوپ
ــاس اين نگاه، وضعيت خوب يا  امكان پذير مى داند. بر اس
ــامل تعادل ها و عدم تعادل هاى  بد اقتصادى يك جامعه ش
ــزرگ يا كوچك اقتصادى آن در هر زمان، در صورتى كه  ب
منعكس كننده حداقلى از پايدارى در انعكاس آن وضعيت 
ــد، برآمده از يك «تعادل» اقتصاد سياسى است. به اين  باش
معنى كه شرايط اقتصادى هر جامعه حاصل انتخاب هاى 
ــرف و پس انداز،  ــده» در مورد مص ــى» و «تعيين كنن «اصل
انحصار و رقابت، پيشرفت تكنولوژى، ارتباط با جهان، كار و 
استراحت، حقوق مالكيت و ساير موارد مشابه است. هريك 
از اين انتخاب ها، برندگان و بازندگانى دارد. به عنوان مثال، 
مسلما در يك اقتصاد كه انحصار وجه غالب ساختار بازار آن 
را تشكيل مى دهد، توليدكننده برنده و مصرف كننده بازنده 
ــت. وجود حداقلى از پايدارى در نظام توليد انحصارى،  اس
بيانگر «قدرت» بيشتر توليدكننده در مقابل مصرف كننده 
ــابه، هر شيوه ارتباط و تعامل يك كشور  است. به طور مش
ــت.  ــورهاى ديگر، متضمن برندگان و بازندگانى اس با كش
ــتمرار در يك شيوه از ارتباط و تعامل، بيانگر  پايدارى و اس
آن است كه منتفع شوندگان از آن وضعيت در موقعيت برتر 
ــى» قرار دارند.عجم اوغلو (2009) مبتنى بر  پايدار «سياس
تعريف داگلاس نورث از نهاد، به معنى قواعد بازى «ميان» 
انسان ها كه تعيين كننده «انگيزه» فعاليت آنهاست، دو دسته 
ــاى اقتصادى و  ــاد را از يكديگر متمايز مى كند: نهاده نه
نهادهاى سياسى. نهادهاى اقتصادى، تعيين كننده انحصار و 
رقابت، حقوق كارگر و كارفرما، حقوق قراردادى و... هستند. 
ترتيباتى كه به لحاظ حقوقى امكان شكل گيرى انحصارات 
ــن مى برد، در زمره نهادهاى  ــم كرده يا آنها را از بي را فراه
اقتصادى قرار مى گيرد. نهاد هاى اقتصادى پشتيبانى كننده 
ــار، هزينه ورود را براى رقباى بالقوه بالا مى برند و  از انحص
ــده را افزايش مى دهند. ــكايت موثر مصرف كنن هزينه ش

براساس اين رويكرد، هر وضعيت اقتصادى، منعكس كننده 
يك الگوى مشخص از توزيع مواهب است كه در آن، برنده 
و بازنده داراى آرايشى «ازپيش تعريف شده»است. از آنجا كه 
اين آرايش از توزيع مواهب نمى تواند به طور تصادفى اتفاق 
بيفتد، اين نهادهاى سياسى هستند كه برندگان و بازندگان 
نهايى را «تعيين» و «تضمين» مى كنند. بنابراين نوع نظام 
سياسى، نوع كاركرد نهادهاى اقتصادى را تعيين مى كند و 
نمى توان در چارچوب يك نظام سياسى كه نظام اقتصادى 
متناظر با آن به طور تفكيك ناپذير از يكديگر تعريف شده، 
قواعد اقتصادى ناهمخوان را كه ميهمانى ناخوانده و غيرقابل 
ــت، نصب كرد. عجم اوغلو و رابينسون (2010)،  قبول اس
ــى و ديكتاتورى،  ــه هاى اقتصادى دموكراس در كتاب ريش
كاركرد درجه اول نهادهاى سياسى را «بازتوزيع» مى دانند. 
آنها معتقدند كه مصرف كننده در نظام رقابتى، از حداكثر 
رفاه برخوردار است و توليدكننده انحصارى در شرايط نبود 
رقيب، به بالاترين سطح رفاه دست پيدا مى كند. از طرف 
ديگر پرواضح است كه تعداد مصرف كنندگان بسيار بيشتر 
از تعداد توليدكنندگان انحصارى است. پس مصرف  كننده 

ترجيح مى  دهد اجازه شكل گيرى انحصار داده نشود.
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طلاو سكه *  
طرح جديد
طرح قديم

نيم
ربع

گرمى
گرم 18 عيار

اونس *    (دلار) 

قيمت 
956000
953000
478000
266000
177000
97500
1330 

ارز   *
دلار آمريكا

يورو
پوند
درهم

قيمت(تومان)
3110
4250
5330
850

  قيمت انواع سكه و طلا در بازار رسمى
     قيمت در ساعت 18 

* نرخ انواع ارز در صرافى هاى مجاز تهران

ــس اتاق  فرشـيد خاموشـى: نايب ريي
ــن  ــران و چي ــى اي ــترك بازرگان مش
مى گويد احترام چين به دولت و ملت 
ــال ها بار ديگر بازگشته  ايران پس از س
است. او دليل دارد: «نوع استقبال دولت 
ــور از  ــن و رييس جمهور اين كش چي
ــران كه چندى پيش  رييس جمهور اي
ــفر كرده بود، كمتر در  به شانگهاى س
اذهان باقى مانده بود. دولت چين همان 
سطح از استقبال را از آقاى روحانى به 
جا آورد كه خاص روساى جمهور آمريكا 

و روسيه است.»

 آيـا چين نگـران اسـت كه در  �
پـى بهبود روابـط ايران بـا جامعه 
بين الملل، جايگاه ويـژه خود را در 
مناسبات اقتصادى با ايران از دست 
دهد و روى نفت ارزان و بهره  بانكى 

از پول ايران چشم بندد؟ 
ــازه  ت ــا در دور  ــار چينى ه رفت
تعاملات اقتصادى با ايران تغيير كرده  
ــت كه جاده  ــيده اس و نوبت آن رس

يك طرفه روابط را دوطرفه كرد و از چين امتياز گرفت. 
 مناسـبات اقتصادى ايران و چين در دوره تشديد  �

تحريم ها عليه برنامه هسـته اى ايران، علاوه بر آنكه 
رونـد فزاينـده اى پيدا كـرد، در مسـير يك طرفه و 
يك سـويه اى نيز قـرار گرفت. تصويرى كـه از روابط 
اقتصادى دو كشـور طى چند سـال گذشـته بيشتر 
خودنمايـى مى كنـد، دادن «انرژى»-فـروش نفـت و 
محصولات پتروشـيمى- در مقابـل گرفتن «كالاهاى 
خرد» اسـت. تحليل شـما به عنوان نايب رييس اتاق 
مشترك بازرگانى ايران و چين از نوع مناسبات تجارى 

دوطرف چيست؟ 
ــى  ــى كرد؛ اول بررس اين نقد را از دو منظر بايد بررس
ــت.  تعاملات اقتصادى ايران و چين در دوره  تحريم هاس
دور ه اى كه فروش نفت ايران به جهان با مشكل مواجه شد 
ــورى حاضر مى شد بر سر ميز معامله با ايران  و كمتر كش
ــيند. در اين ميان، چين راه خود را از ديگر كشورها  بنش
جدا كرد و ريسك خريد و معامله نفت با ايران را پذيرفت. 
ما (ايران) در طول سال هايى كه تحريم ها شدت پيدا كرد، 
بيشترين ميزان نفت را به چينى ها مى فروختيم به طورى 
ــكه نفت فروش  ــران روزانه كمتر از يك ميليون بش كه اي
داشت و به طور ميانگين حدود 460هزاربشكه را چينى ها 
ــا مى خريدند و اين يعنى اينكه بيش از نيمى از نفت  از م
ايران به چين صادر مى شد. حال اينكه در شرايط تحريم، 
ــكل داد و ستدها و تعاملات اقتصادى تفاوت فاحشى با  ش
دوران عادى دارد؛ در اين دوره حتما فروش با تخفيف رخ 
مى دهد يا آنكه مدت زمان انتظار براى دريافت پول حاصل 
ــورد ايران،  ــود. در م ــراودات تجارى طولانى تر مى ش از م
ــرايط تحريم اقتصادى معامله  كشورهايى كه با ما در ش
بازرگانى كرده اند، حتما بهره و سود بيشترى از تعاملات 
برده اند و منطقى نيز بوده است چرا كه اين كشورها هزينه 

ريسك معامله و تجارت با ايران را برداشته اند. 
 آيا منظورتان اين است كه به چين بايد احترام ويژه  �

گذاشـت چرا كه در دوران تحريم دسـت ايران را رها 
نكرده و با ريسكى كه براى خود خريده، رفتار و تعامل 

قابل قبولى با ما داشته است؟ 
حتما، آنها (چين) رفتار درجه يك و قابل ستايشى با 
ــول زمانى كه ايران تحريم بود  ــته اند اما در ط ايران نداش
و تجارت خارجى ما با دنيا مختل شده بود، اگر دو تا سه 
كشور از جمله چين نبودند قطعا فروش نفت و داد و ستد 
كالا با ساير كشورها آن هم از محل پول نفتى كه در چين 
ــكل جدى مواجه مى شد. ما در اين مدت  داشتيم، با مش
توانستيم بخش عمده اى از دارو و غذاى موردنياز كشور را 
از طريق پولى كه در اختيار چين داشتيم وارد كشور كنيم. 

 نقد جدى اى كه در اين زمينه وجود دارد اين است  �
كه چين توانسـت نفـت ايران را به مراتـب ارزان تر از 
ميانگين جهانى خريدارى كند، در عين حال معاملات 
تجـارى با ايران را با بهـره پولى كمتر انجام داد. آيا ما 

نمى توانستيم در تجارت با چين بهتر عمل كنيم؟ 
پاسخ به اين انتقادات را شايد بتوان در يك جمله داد: 
ايران تحريم شده، انتخاب ديگرى نداشت. نبايد فراموش 
كرد كه در مناسبات اقتصادى، هر طرف معامله به دنبال 
ــب منفعت براى خود است و اگر توقع داشته باشيم  كس
چينى ها در رابطه اقتصادى با ما به منفعت اقتصادى ايران 
و ملت ما فكر كنند و نه كشور خود، قطعا غلط است. به 
نظر من اين انتقادات تا حدودى بى مورد است و گلايه ها را 
بايد متوجه مديران و و مسوولان دولتى وقت دانست كه 
بايد به گونه اى عمل مى كردند كه در تعاملات اقتصادى با 
چين، هدايت آن در دست ايران مى بود و ما در مقام اجبار 

و ضعف قرار نمى گرفتيم. 
اين انتقاد همواره به دولت هاى نهم و دهم و به خصوص 
ــد كه در مناسبات تجارى با چين دچار  دولت دهم مى ش
ــده و عملا فرمان تجارت دو كشور را به  ــوءمديريت ش س
چينى ها سپرده بود. بخش عمده اى از اين سوءمديريت نيز 

به ضعف مديريت اثرات تحريم مربوط مى شود. 
دولت قبل در وهله اول نبايد كشور را به سمت شرايط 
ــور وارد اين  تحريم پيش مى برد و نبايد اجازه مى داد كش
فضا شود. حالا اگر گريزى جز ورود به اين وادى نيز نبود 
ــه طراحى كاهش  ــروع تحريم ها اقدام ب ــد پيش از ش باي
ــردان وقت صورت  ــوى دولتم ــات و اثرات آن از س صدم

مى گرفت. 
ــا همين اندك  ــول دوره تحريم ه ــا اين حال، در ط ب
ــور به دست آمد حاصل تعامل  درآمدى نيز كه براى كش
ــكارى اقتصادى و  ــور طرف هم تجارى با چهار، پنج كش

بازرگانى ايران از جمله چين بود كه اگر اين كشورها هم 
دور ما را خط مى كشيدند به اين ميزان درآمد نيز دست 

پيدا نمى كرديم. 
 آيا به نفع ما هم تمام شد؟  �

ــان از ايران نفت مى خريد  قطعا خير. اگر به فرض آلم
حتما به اين كشور مى فروختيم، يا ايتاليا و انگليس و ديگر 
كشورهاى بزرگ اقتصادى. اين را نيز بايد در نظر داشت كه 
انتخاب ايران در وهله اول چين نبود بلكه اين كشور ريسك 
معامله و تجارت با كشور تحريم شده اى مانند ايران را تقبل 
كرد و از ما نفت خريد. در مقابل اين ريسك نيز حتما سود 
بيشتر عايد آنها شده و بايد گفت به دنبال آن هم بوده اند. 

 اگر منظورتان را درست متوجه شده باشم، چين از  �
تجارت پرريسك با ايران مى دانست كه چه مى خواهد 
و آنها حساب شده عمل كرده اند. سياست تجارى ما با 

چين بر چه اساسى بوده است؟ 
سياست تجارى ايران در اين زمينه چيزى جز تن دادن 
ــه اين طرف كه  ــال 89 ب ــت. اگر از س به قضا و قدر نيس
ــديد شد و نتوانستيم از اكثر  ايران گرفتار تحريم هاى ش
ــورهاى جهان كالا وارد كنيم و به سراغ چين رفتيم،  كش
اين را سياست تجارى نمى گويند، اين تن دادن به قضاوقدر 
ــب و خريدار نفت از  ــت. در اين دوران، اگر چين طال اس
ــم و اگر هندى ها پا  ــور مى فروختي ايران بود، به اين كش
ــتند نفت را به آنها مى فروختيم. در حالى  پيش مى گذاش
ــم انداز و برنامه اى براى دوره  ــوولان ما هيچ چش كه مس
پس از فروش نفت به كشورهاى خريدار نداشتند، اينكه 
با پول حاصل از فروش نفت چه مى خواهيم بكنيم. عدم 
برنامه ريزى تجارى منجر به آن شد كه پول نفت ايران در 
بانك هاى هند بدون آنكه بتوانيم به آن دست بزنيم باقى 
مى ماند و آنها در صورتى اجازه استفاده از اين درآمدها را به 
ايران مى دادند كه در ازاى آن كالا از اين كشور خريدارى 
ــتراتژى قابل  مى كرديم. از اين رو، دولت ايران برنامه و اس
دفاعى هرگز نداشته است در حالى كه امروزه براى تقابل 

هم بايد برنامه داشت. 
بنابراين همواره اين چينى ها بوده اند كه در تجارت با 
ايران با برنامه حركت كرده اند در حالى كه ايران بر اساس 

ــور را  قضا و قدر، تجارت با اين كش
پيش برده است. اين رويكرد ربطى 
به دولت هاى نهم و دهم نيز ندارد 
ــت و چه در  ــه قبل از اين دول و چ
دولت كنونى اين رويه كماكان ادامه 
داشته است. متاسفانه روال همچنان 
اين است كه اگر كشورهاى اروپايى، 
ــيايى و آمريكايى خريد نفت از  آس
ــورى مانند  ايران را پس زدند، كش
ــت بوده كه  ــواره دم دس چين هم
ــچ گاه بر اين  ــا خريد كند. هي از م
مسير گام برنداشته ايم كه ظرفيت 
ــن به جز خريد نفت  اقتصادى چي

ــت در ازاى آن،  ــا و فروش برخى كالاهاى ريز و درش از م
ــت تا از آن به نفع اقتصاد كشور و پيشرفت در اين  چيس

عرصه استفاده كنيم. 
ــران و چين تا به  ــه برنده رابطه اقتصادى اي در نتيج
ــت كه ايران  ــت. منظورم اين نيس امروز، حتما ايران نيس
ــت چرا كه ما نيز بهره هاى كافى  ــن رابطه باخته اس در اي
ــا آن طرف كه با برنامه حركت كرده  ــادى برده ايم ام و زي
ــت. اين  ــور را بايد برنده دانس قطعا چين بوده و اين كش
ــديم حتما با چين  را بدانيد كه ما اگر تحريم هم نمى ش
تجارت گسترده اى داشتيم. حتى اگر در كشور ما انقلاب 
هم نشده بود، قطعا امروز چين به عنوان يكى از شركاى 
ــناخته مى شد به اين دليل كه نوع  اصلى تجارى ايران ش
ــت كه اين ظرفيت را هر  اقتصاد ما و چين به گونه اى اس
دو كشور براى همكارى هاى اقتصادى دارا هستند. چين 
كشورى است كه به شدت به انرژى نياز دارد و ايران و ساير 
كشورهاى تامين كننده نفت و انرژى اين نياز را براى اين 

كشور برطرف مى كنند. 
 به لزوم تبيين اسـتراتژى تجارى اشـاره كرديد و  �

در صحبت هايتان نشـان داديد كه ايران دست كم در 
مورد روابـط تجارى با چين فاقد اسـتراتژى و برنامه 
بوده اسـت. به نظر شـما در مناسبات با چين چه بايد 

مى كرديم؟ 
ــن در اقتصاد  ــدن چي ايران بايد در منفعت بزرگ  ش
ــهيم مى كرد. اين رويكرد تاكنون دنبال  جهان، خود را س
ــان جزو  ــن در اقتصاد جه ــت. زمانى كه چي ــده اس نش

كشورهاى درجه سوم محسوب مى شد و ما با آنها شروع به 
همكارى كرديم، مى توانستيم به گونه اى در اين مسير گام 
برداريم كه نتيجه شراكت ما با آنها در سال هاى خوشى و 
ناخوشى لااقل به كام ما تلخ نباشد اما ايران در مناسبات 
خود با چين محكم كارى نكرد و حال امروز كه اين كشور 
در اقتصاد جهان جزو برترين ها شده  است، همان رفتارى 
ــتريان خود مى توانند داشته  را با ما دارند كه با ديگر مش
ــند. نبايد ايراد و خرده به رفتار چينى ها گرفت اما ما  باش
بايد با انديشه و تفكر آينده مناسبات خود با چين را ترسيم 

مى كرديم. 
نبايد فراموش كرد كه چين در سايه ورود به بازار ايران 
و تعامل با ايران به صنعت متروسازى گام گذاشت و آنها در 
ايران متروسازى را فراگرفتند. اين ما بوديم كه چينى ها را 
در دنيا به جرگه كشورهاى سازنده نيروگاه وارد كرديم در 
حالى كه تا پيش از آن، اين كشور هيچ كارنامه و سابقه اى 
در اين زمينه نداشت كه در كشورى خارج از چين نيروگاه 
ساخته باشد. در فولادسازى نيز همين طور؛ چينى ها ورود 

به صنعت فولادسازى را مديون ايران هستند. 
پس اگر ايران از ابتداى آغاز همكارى هاى اقتصادى و 
ــارى با چين به گونه اى رفتار مى كرد كه در اين رابطه  تج
شرايط برد- برد حاكم شود و چين مجبور مى شد كه سهم 
ايران را از اين همكارى لحاظ كند، قطعا امروز نوع روابط 
به شكل ديگرى مى بود و ما مى توانستيم حتى در شرايط 
تحريم از تعامل با چين و پيوندش با اقتصاد جهان، منافع 

گسترده اى براى كشور به دست آوريم. 
 اما با وجود تاكيد شما بر شكل و قالبى كه همكارى  �

اقتصادى ايران با چين بايد به خود مى گرفت، همواره 
يك نگرانى ويژه از تعامل با اين كشـور وجود داشته 
است كه آن را در مفهوم «ضد چينى» خلاصه مى كنم. 
اين نوع نگاه به مناسبات اقتصادى ايران و چين حتى 
طى چند سال  اخير منفى تر نيز شده  و به نوع معامله 
نفتى ميان دو كشور و همچنين مراودات پولى و مالى 
سرايت پيدا كرده است. با اين وجود آيا مى توان چين 
را وزنـه اى قابل اطمينان بـراى پيوند اقتصاد ايران به 

جهان به حساب آورد؟ 
ــر ضد چين  ــات منفى ب تبليغ
ــران وجود  ــه اي ــواره در جامع هم
داشته  و به نظر من بخش عمده اى 
از پيدايش اين ذهنيت نيز سياسى 
است كه دليل آن را بايد در خوب 
براى مردم  ــرايط  تبيين نشدن ش
ــتجو كرد.  حتى فراتر از اين  جس
هم مى توان رفت و اينكه در دوران 
ــران و غرب،  ــديد اختلافات اي تش
ــران را  ــده اى از بازار اي ــهم عم س
چينى ها تصاحب كردند و حتما در 
اين دوران شركت هاى غربى به جو 
ضد چينى در ايران دامن مى زده اند 
تا هنگامى كه قصد بازگشت به بازار ايران را كردند بتوانند 
سهم خود را بازپس گيرند. اما نگرانى جدى تر اين است كه 
جو ضد چينى حاكم بر جامعه در ذهن مسوولان نيز قوام 
و شكل گرفته باشد و اين اتفاق منجر به رفتار و تصميمات 
غلط مبنى بر فراموش كردن چين به عنوان دومين اقتصاد 
ــتگذاران و  بزرگ دنيا و اولين تاجر بزرگ دنيا نزد سياس
دولتمردان ما شود. در نتيجه استراتژى تعاملات آتى ايران 
با چين با اين رويكرد و واقعيت بايد تنظيم شود كه چين 
امروز به قطب اقتصادى و صنعتى در جهان تبديل شده 
ــت. ضمن آنكه ما بايد نگاه قدرشناسانه به اين كشور  اس
داشته باشيم چرا كه در بحبوحه تحريم ها، اين چينى ها 
بودند كه در كنار ايران ماندند. بنابراين با حفظ منافع ملى 
مى توان به سمت تعريف جديدى از مناسبات اقتصادى 

ايران و چين حركت كرد. 
  اين تعريف و ساختار جديد چگونه بايد باشد كه به  �

برد ايران در همكارى هاى مشترك ختم شود؟ 
ــش از هر اقدامى بايد به چينى ها اين اطمينان را   پي
ــازى روابط با  ــت در صورت عادى س بدهيم كه قرار نيس
ــركاى تجارى خود حذف كنيم  ــبد ش غرب، آنها را از س
ــور را كاهش دهيم. در  ــبات اقتصادى با اين كش يا مناس
ــرايط ايران  طرف ديگر، چينى ها نيز بايد بفهمند كه ش
تغيير كرده و ما ديگر مانند چندسال اخير دست وپابسته 
نيستيم. خوشبختانه به دنبال اتفاقاتى كه طى يك سال 
اخير در عرصه مناسبات بين المللى ايران رخ داده، چين 
ــده كه جاده يك طرفه همكارى هاى اقتصادى  متوجه ش

ــيده است و  ــنگلاخ رس با ايران به س
شركت هاى اروپايى و آمريكايى نيز به 
سمت تجارت با ما سوق پيدا كرده اند.  
بنابراين چينى ها بايد مزيت هاى خود 
را در تعاملات اقتصادى با ايران نشان 
ــورهاى ديگر  ــد و بتوانند با كش دهن
ــا دريافته اند ميز  ــد. آنه ــت كنن رقاب
بازى حالا تغيير كرده  است و رقباى 
ديگرى نيز دور اين ميز نشسته اند. از 
طرف ديگر ما نيز بايد به فكرگرفتن 
امتيازهاى تازه اى از اين تعامل باشيم 
ــبات  ــى را كه تاكنون در مناس و راه
ــادى با چين رفته ايم،  تجارى و اقتص
فراموش كنيم و سياستى را در پيش 
بگيريم كه جداى از خريد صرف كالا 
ــد.  ــيمى باش و فروش نفت و پتروش
اين البته پيش بينى شخصى است و 
به نظر من تا پنج سال آينده صنعت 
ــت تاثير صنعت  ــودرو جهان تح خ
خودروسازى چين قرار خواهد گرفت. 
ــازان  ــت با خودروس حالا اگر قرار اس
ــويم  ــى وارد مذاكرات جديد ش چين
ــته باشيم، اولا چين را  و تعريف تازه اى از اين روابط داش
ــر آنها حرف آخر را  ــد متقاعد كنيم كه در حال حاض باي
ــتيم كه  ــت خودرو جهان نمى زنند و اين ما هس در صنع
ــاى دنيا را در  ــى از بازاره به آنها كمك مى كنيم تا بخش
اختيار بگيرند. دوم آنكه ما به هر اندازه كه بتوانيم با صنعت 
ــازى چين مشاركت داشته باشيم، مى توانيم در  خودروس
ــهم قابل  بازار بزرگى كه در آينده به وجود خواهد آمد س
ــت كنيم، با اين شرط كه از  توجهى به نفع كشور برداش
هم اكنون خط و مرزهاى خود را با چين مشخص كنيم و 
خريدار صرف خودرو از اين كشور نباشيم و در نهايت اينكه 
چين با ما تمرين خودروسازى كند و در آخر سهم بازار دنيا 

را از اين صنعت به ما ندهد. 
 اتاق مشـترك بازرگانى ايران و چين چگونه نقش  �

خود را در تعامل اقتصادى دو كشـور ايفا كرده است؟ 
با توجه به اينكه هـدف از اين تعامل، برد يك طرفه و 

يكجانبه به نفع اقتصاد چين نيست. 
ــارت و همكارى هاى  ــى درگير در تج بخش خصوص
ــخص اتاق بازرگانى ايران  اقتصادى با چين و به طور مش
ــه اقداماتى در  ــرده در دو جبه ــعى ك و چين، همواره س
ــته باشد. يك بخش از  جهت منفعت اقتصادى ايران داش
ــا و اقدامات داخلى اين اتاق، تقويت بدنه فعالان  رويكرده
ــت كه با چين تجارت مى كنند كه اين مهم  اقتصادى اس
ــده و  ــى انجام ش با برگزارى همايش ها و دوره هاى آموزش
در حال انجام است. بخش ديگر، ارايه مشورت هاى سازنده 
به مسوولان دولتى براى تعامل بهتر با چين است و سعى 
كرده ايم به واسطه تعاملاتى كه با تجار و بخش خصوصى 
و حتى دولتمردان چين داريم، بهترين شيوه همكارى ها را 
با مسوولان در ميان بگذاريم. در اين زمينه بيان يك نمونه 
خالى از لطف نيست؛ در ابتداى روى كارآمدن دولت نهم، 
ــترك ايران و چين اين پيش بينى را كرديم  ما در اتاق مش
ــود و احتمال يك تحريم  ــت كشور تحريم ش كه قرار اس
اقتصادى را مى داديم. پيش بينى خارق العاده اى نيز نبود چرا 
كه تمام كسانى كه فعاليت اقتصادى داشتند و از نزديك با 
طرف هاى تجارى خود در ارتباط بودند، به اين پيش بينى 
ــراى آمادگى در  ــد. در آن زمان طرح هايى را ب واقف بودن
ــر تحريم ها به دولت وقت و بانك مركزى ارايه داديم و  براب
امكاناتى را در چين شناسايى كرديم كه ايران مى توانست از 
آن براى عبور از تحريم ها استفاده كند. از جمله اينكه سهام 
ــيس در چين را خريدارى  ــده اى از بانك هاى تازه تاس عم
ــادگى قابل انجام بود.  ــم؛ اقدامى كه در آن زمان به س كني
ــتيم در بازار بورس هنگ كنگ وارد شويم  حتى مى توانس
و موسسات مالى و بانك هاى اين كشور را خريدارى كنيم 
و از اين طريق سرمايه هاى ايرانى با بانكدارى جهانى گره 
ــنهادهاى اتاق ايران و  ــود. از اين رو، پيش خورده و ادغام ش
چين، سرمايه گذارى و خريد تمام يا بخشى از سهام بانك ها 
در چين، هنگ كنگ و ماكائو بود. اين اقدامات اگر در همان 
ــتند  زمان صورت مى گرفت، غربى ها به راحتى نمى توانس
ايران را تحريم كنند. حتى آقاى اسداله عسگراولادى رييس 
اتاق بازرگانى ايران و چين در يكى از جلسات اتاق بازرگانى 
تهران به اين نكته اشاره كرد كه حاضر است در همكارى 
ــهام برخى بانك هاى  با فعالان اقتصادى اقدام به خريد س
چينى كنند. متاسفانه اينگونه راهكارها از سوى دولتمردان 

وقت ناديده گرفته شد و راه به جايى نبرد. 
  در مورد بلوكه شدن پول فروش نفت ايران در چين  �

چه اتفاقى افتاد؟ 
ــول ايران در هيچ دوره اى در بانك هاى چينى بلوكه  پ
نشده است. در واقع نبود سيستم بانكى مناسب از سوى 
ايران و تحريم آن، منجر به اين شد كه نتوانيم پول حاصل 
از فروش نفت را از كشورهاى خريدار دريافت كنيم. اتفاقا 
در تنها كشورى كه ايران توانست در زمان تحريم بخشى 
از اين پول را جابه جا كند، چين بود. روال نيز به اين صورت 
ــود كه پول را از بانك هاى چين خارج و از طريق آن در  ب
اروپا كالاهاى موردنياز خود را خريدارى مى كرديم. به طور 
ــى هاى واردات دارو و غذا را از كشورهاى  ــخص، ال س مش
ــق پول هايى كه در  ــمالى از طري ــى و آمريكاى ش اروپاي
بانك هاى چين داشتيم پرداخت مى كرديم و محدوديتى 
ــور چين نيز در مقابل پول  نيز در اين زمينه نبود. در كش
حاصل از فروش نفت و نيز صادرات به اين كشور، هم كالا 
ــى از آن را براى رفع  ــور مى شد و هم آنكه بخش وارد كش
مايحتاج داخلى در ديگر كشورها خرج مى كرديم. چينى ها 
ــت  نيز بارها اعلام كرده بودند كه ايران منعى براى برداش
اين پول ندارد و تنها مشكل در اين مسير، ناتوانى سيستم 

بانكى ايران در جهان بود. 

روابط تجارى جديد تهران و پكن در گفت وگو با مجيدرضا حريرى: 

چين تنها انتخاب ايران بود
چينى ها دريافته اند ميز بازى حالا تغيير كرده و رقباى ديگرى نيز دور اين ميز نشسته اند

سياست تجارى ايران
 در اين زمينه چيزى جز تن دادن 

به قضا و قدر نيست.
 اگر از سال 89 به اين طرف

 كه ايران گرفتار تحريم هاى 
شديد شد و نتوانستيم

 از اكثر كشورهاى جهان كالا
 وارد كنيم و به سراغ چين 

رفتيم، اين را سياست تجارى 
نمى گويند، اين تن دادن به 
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گزارش ماهانه «اوپك» اعلام كرد
كاهش روزانه 27هزار بشكه اى 

توليد نفت ايران 
ــزارش خود اعلام  � تسـنيم: «اوپك» در جديدترين گ

ــكه  ــرد توليد نفت ايران در ژوئن 2014 با 27 هزار بش ك
ــد و به  ــبت به ماه قبل از آن مواجه ش در روز كاهش نس
ــكه در روز رسيد. سازمان كشورهاى  2/731ميليون بش
صادركننده نفت در جديدترين گزارش ماهانه خود اعلام 
كرد توليد 12 عضو «اوپك» در ماه ژوئن 2014 با 79هزار 
ــكه در روز كاهش نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد  بش
ــيد. چهار عضو  ــكه در روز رس و به 29/701 ميليون بش
ــور نيز با  «اوپك» در اين ماه با كاهش توليد و هفت كش
ــده اند. توليد نفت قطر نيز بدون  افزايش توليد مواجه ش
ــطح 726هزار بشكه در روز باقى مانده است.  تغيير در س
ايران در بين كشورهايى قرار دارد كه در اين ماه با كاهش 
توليد نفت خود مواجه شده اند.  بر اساس اين گزارش كه 
بر پايه آمار منابع ثانويه تهيه شده است توليد نفت ايران در 
ژوئن 2014 با 27هزار بشكه در روز كاهش مواجه شد و از 
2/758 ميليون بشكه در روز در ماه مى  2014 به 2/731 
ــكه در روز در اين ماه رسيد. توليد نفت ايران  ميليون بش
در ماه مى  نسبت به ماه قبل از آن چهارهزار بشكه در روز 
افزايش يافته بود. آمارهاى «اوپك» نشان مى دهد متوسط 
توليد نفت ايران در نيمه نخست سال جارى ميلادى برابر 
با 2/76ميليون بشكه در روز بوده است. توليد نفت ايران 
در اين مدت كه توافق هسته اى ژنو به اجرا گذاشته شده 
و در پى آن برخى محدوديت هاى تجارى عليه ايران لغو 
شده است نسبت به سه ماهه چهارم 2014 حدود 80هزار 

بشكه در روز افزايش داشته است. 

گذر


